
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :assibpour@tabrizu.ac.irE-mail                                                                                          * نويسندة مسئول مقاله

  

بازخواني نظرية ميشل شارل در باب نقش عناصر همنشين 

  مبتدا در انسجام گفتمان
  

  *پورمحسن آسيب

  

  ، تبريز، ايران.استاديار، گروه زبان و ادبيات فرانسه، دانشگاه تبريز
  

  2/5/98پذيرش:                                                 15/12/97دريافت: 

   

  چكيده
تواند نيز مي» متنيت«اند، را لازمة داشتن يك متن ادبي دانسته» ادبيت«در مورد ادبيات، طور كه همان

از سوي  ـ كه به نوعي ضامن وجود متنيت استـ » انسجام«شرط لازم براي داشتن متن باشد. مفهوم 
ه شدمطالعه مانند ميشل شارل به خصوص در حوزة تحليل كلام زيادي پردازان شناسان و نظريهزبان
. يكي از ابزارهاي برقراري اين انسجام كه شارل در پژوهشي جداگانه به آن پرداخته، مبحث است

عناصر همنشين اضافه است. اگرچه محقق به درستي بر كاركرد ويژة اين عناصر در استقرار انسجام 
نقد است. در اين دهد، قابل را در آن قرار ميمسئله اندازي كه رسد چشمنظر ميبه، است تأكيد داشته
محور معنابا يك رويكرد مسئله پرداز به كوشيم تا با جايگزيني نگاه صوري و دستوري نظريهمقاله مي

هاي اين نظريه را گيري انسجام است، كاستينظر گرفتن نقش فعال خواننده در شكل كه مستلزم در
بتواند مصاديق ديگر اين نوع  كهـ دامنة مطلوبي داراي اصلاح كنيم و نشان دهيم استدلال شارل 

نيست. براي نيل به اين هدف، در بخش نخست، با استفاده از نظرية شارل  ـ انسجام را نيز پوشش دهد
-ميتبيين  ـ خواندمي» سازقيدهاي چارچوب«شناس كه زبان ـ عملكرد ويژة عناصر همنشين اضافه را

شناس براي اين عناصر كه زبان ـ ع انحصاريو قسمت دوم را به تعديل ديدگاه او از طريق رفكنيم 
اميدواريم از وراي اين موارد، ابعادي از موضوع انسجام را  ،دهيم. همچنيناختصاص ميـ  قائل است

  .كنيماست، روشن كه تاكنون كمتر به آن پرداخته شده
  

  شارل، انسجام، عناصر همنشين اضافه، متن، معنا، اعتبار. :كليدي هايواژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  25- 1، صص1398 بهمن و اسفند)، 54(پياپي  6، ش10د
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  همقدم .1
، 2شناس مجار تبار، پتوفيزباناز سوي بار نخستينبراي  1گفتار يا گفتمان» انسجام«اصطلاح 
 4كار برده شد. پس از آن، افرادي چون فان دايكبه 3مطالعاتي در باب دستور متندر كتاب 

هاي جديدي را بر اين موضوع گشودند. در اين نوشته درصدد فرانسوي افق 5هلندي و شارل
با  2011در سال مسئله ا نكاني چند را دربارة يكي از مقالاتي كه شارل در باب اين هستيم ت
به چاپ رسانده و در آنجا به موضوع  6»انسجام بيروني و انسجام دروني گفتمان«عنوان 

گيري انسجام به خصوص قيدهاي مكان در شكل 7هاي همنشين اضافهنقش ويژة زنجيره
اندازي را شده است تا بتوانيم چشمياد، ارائة نقدي بر نظريات بيان كنيم. هدف است، پرداخته

اي كه براي نيل به اين . فرضيهكنيماصلاح  شوند،مطالعه ميهايي در آن كه چنين زنجيره
شناس (انسجامي كه در شدن مصاديقي از انسجام مدنظر زبان شده، پيدا مقصود تعريف

(جملات) قبلي باشند، محقق جملة نوعي يادآور غياب هرگونه حرف ربط، ضمير و ... كه به 
. استبه جز آنچه او به مورد خاص عناصر همنشين اضافة مبتدا محدود كرده است شود) مي

داند، به به عبارت ساده، اگر بتوان كاركردي را كه او منحصر به اين مقولة دستوري مي
نقض به به عنوان مثال د. اين مواد شوموارد مشابه تعميم داد، از اعتبار استدلال او كاسته مي

شوند: مستخرج از يك گفتمان حقيقي كه مستند است يا ساخته و دو قسمت تقسيم مي
هاي مربوط به انسجام، حداقل در اين مورد دوم در پژوهش ،نوشته. البتهاين پرداختة نگارندة 

جايي كه مثال مدنظر، كه تا  طوريه، باست هاي فرانسوي اين مطالعات، امري رايج بودهنسخه
تواند مشموليت كافي نيز باشد، ميداراي شناسي نباشد و خلاف قواعد زبان معمول يا زبان

  مورد استفاده قرار گيرد. همسئلدر پيشبرد 
  

 پيشينة پژوهش .2

اما ؛ شناسي مبحث جديدي استانداز تاريخچة زبانانسجام متن اگرچه در چشممسئلة 
. مهم هستندبلكه از ديد تنوع نيز  ،ن باره نه تنها به لحاظ كميتمطالعات صورت گرفته در اي

تواند به لحاظ نظري مطرح شود و گاه نميست كه موضوع انسجام هيچا دليل اين تنوع آن
گو، ...) مطالعه وهمواره بايد در يك پيكرة مطالعاتي واحد و در يك گفتمان مشخص (متن، گفت

 
1 cohérence 
2 J. S. Petöfi (19 31-2013)  
3 Studies in tex t gra mma r  
4  T. A. van Dijk (1943) د. يت دار ان فعال تحليل گفتم متن و  اسي  انشن ينة زب در زم كه  دي  اس هلن نشن   : زبا
5 Michel Charol les ه پاريس   ٣: استاد زبانشناسی در دانشگا  
6 "Cohérence et cohésion du discours "  
7 Syntagmes prépositionnel s 
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هاي اين اما مصداق؛ كندك سري اصول كلي پيروي مي. اگرچه انسجام در كليتش از يشود
 ،. بنابراينكندميقواعد در هر متن متفاوت است و همين امر، پژوهش در اين زمينه را جذاب 

فايده خواهد بود اگر در اين بخش ليست بلندبالايي از كارهاي صورت گرفته در اين حوزه بي
اما هر  ؛گيرندا در حوزة انسجام گفتمان جاي ميهاگرچه تمام اين پژوهش ؛ زيرارا ارائه كنيم

رو موضوع انسجام را به  يك بر جنبة خاصي از آن تكيه كرده است. براي نمونه، تحقيق پيش
است. به علاوه، بيشتر از اينكه در كرده مورد خاص عناصر همنشين اضافة مبتدا محدود 

، هدف، اصلاح جايگاهي است كه ندمطالعه شوها در انسجام اينجا خود اين عناصر و نقش آن
ها در اين زمينه اختصاص داده شده است. بنابراين، ما بر اين باور هستيم كه صرف به آن

دهندة نوآوري تواند نشانپذيرد مينقدي كه بر نظرية عناصر همنشين اضافه انجام مي
ه چند پژوهش كه آگاهي خوانندگان ببراي دانيم پژوهش باشد. در عين حال، بر خود لازم مي

. اشاره كنيم ،است نظر انجام گرفته حوش موضوع موردوحولدر داخل و به خصوص خارج 
داشت تاكنون در ايران پژوهشي روي اين مقولة بيان توان اينكه با قطعيت مي به با اذعان

با اي است. براي مثال، در مقاله صورت نگرفته ،اندازي كه مدنظر ماستدستوري در چشم
غلامعلي فلاح و از سوي كه ـ  )1391( »نقش عوامل ربط غيرزماني در انسجام متن«نوان ع

بندي و توضيح حروف نويسندگان به طبقهـ  صديقه پوراكبر كسمايي به چاپ رسيده است
 اند. در خصوص مطالعات انگليسيهاي منظوم بسنده كردهربط در فارسي از طريق ارائة مثال

- هطبق«با عنوان  2003و همكارانش در سال  8آميز پژوهش الويه بونتوان افرانسوي، ميـ 
به دو نوع كلي ها قيدبندي نام برد. در اين مطالعه، نويسنده و همكارانش به طبقه 9»بندي قيدها

-ها در جمله تأثيري بر معنا ندارد و در مقابل، قيدهايي كه با جابهقيدهايي كه تغيير جايگاه آن

به پردازند. اين تحليل بيش از آنكه مي ،كنندبار معنايي مضاعفي را ايجاد مي شدن در جمله جا
به بررسي ، كندتوجه  ـ شودكه براي دو يا بيش از دو جمله مطرح ميـ موضوع انسجام 

با  10. مقالة پيتر كرامپتونپردازدمينحوي در بستر يك جمله ـ  از ديدي صرفيها مسئلة قيد
) بيش از همه به كار شارل شباهت 2006( 11»در جمله بر گفتمانها يدقتأثير جايگاه «عنوان 
-تواند علاوه بر جملهكوشد تا از يك سو نشان دهد قيد چگونه مينويسنده ميدر اينجا دارد. 

بعدي را نيز متأثر كند و از سوي ديگر، چه هنگام اين هاي جمله، است اي كه در آن واقع شده
نحوي و بر پاية ـ  رسد. در اينجا انسجام از يك ديدگاه دستوريتأثيرگذاري به پايان مي

 
8 O. Bonam i  
9 "Adverb Clas sification"  
10 P. Crom pton  
11 "The effect of position on the discourse scope of adverbials"  
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، حال آنكه از نظر ما شودميدهد بررسي به دست ميها قيدبندي كه مؤلف از اين نوع طبقه
- درتواند چندان راهگشا باشد و نمي ،متني دارداصولاً توضيح دستوري كه ماهيتي درون

شناخت خواننده از موضوع، دانش كلي او از جهان متني از قبيل عوامل برونبايد نتيجه، 
-درشود و ... را در نظر گرفت. ياد مي 12انساني كه از آن به دانش تامپيرامون و روابط بين

تر و در عين حال واقع، با ورود اين عناصر به بحث، كاركرد ويژة اين قيود با يك اصل عام
عنوان با اي مقاله 2005 سال شارل در ، ميشلبالأخرهتوضيح داده خواهد شد. » ترساده«
است كه در كنار  ارائه كرده 13»متنيها در انسجام درونساز و نقش آنقيدهاي چارچوب«

در بخش نظري اين  ـ كه در ادامه بيشتر از آن صحبت خواهيم كرد ـ يكي از مقالات ديگر او
  .انداستفاده شدهكار 
  

 چارچوب نظري .3

شناسي (تجربي و شناخت) ارتباط هاي ديگر مانند روانشاخه موضوع انسجام، بااگرچه 
، جاي 14تر، تحليل كلامطور دقيقبهشناسي و تنگاتنگ دارد، بيشتر در حوزة علوم زبان، زبان

توان به تون فان دايك اشاره كرد كه با پردازان اين حوزه ميترين نظريهگيرد. از معروفمي
ميشل ـ  شناسي فهم گفتمان را ارائه دادند. ژانظرية رواناولين ن 15كمك همكارش والتر كينچ

به تبيين  17شناسي متناصول زباننيز از نويسندگاني است كه در اثر خود با عنوان  16آدان
شناختي اين امر اهتمام ورزيده است. در فرانسه، آثار ميشل شارل در اين زمينه شناخته زبان
ست كه در اين نوشته مورد بحث قرار خواهد گرفت. واقع، يكي از مقالات اودراست و شده
مقدماتي از موضوع انسجام را كه براي ورود به بحث بعدي كرد سعي خواهيم در ابتدا، پس 

و سپس بر اساس نظرياتي كه انسجام كنيم ارائه است دربارة مقولة ويژة قيدها ضروري 
نظر خود دربارة جايگاه اين  به طرح ،دانندمتني غالب ميمتني را بر انسجام درونبرون

  عناصر بپردازيم.
  
  
  

 
12 connaissances ency clopédiques 
13 "Framing Adverbials and  their R ole in Discourse Co hesion "  
 14 analyse du discours 
15 W. Kintsch 
16 J. M. Adam 
17 Eléments de la  ling uis tiq ue textuelle  
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 هاي پژوهشپرسش .4

» بودننسبي«به ها پاسخ دهيم، كنيم به آنهايي كه از وراي اين پژوهش تلاش ميپرسش
اي كه بتوان شدهتعريف هيچ معيار قطعي از پيش ،واقعدر كنند؛ زيراتوجه ميانسجام مسئلة 

اما چيزي كه شكي در آن نيست، ؛ وجود ندارد ،ان را سنجيدبر آن ميزان انسجام يك گفتم بنا
اين موضوع است كه هر كلام شفاهي يا هر متني در بدترين وضعيت خود نيز ميل به انسجام 

-كند. عمدة پرسشمعنايي مقاومت مييعني تا آخرين لحظه در برابر فروپاشيدگي و بي؛ دارد

  ند از:ابارتها خواهيم پرداخت عهايي كه در اينجا به آن
 متني در استقرار انسجام چه اندازه است؟نقش عوامل انسجام درونـ 

گيرند چه تفاوتي به لحاظ كه در ابتداي كلام (ابتداي جملة نخست) قرار ميهايي ـ قيد
 متني دارند؟كاركرد با عوامل ديگر انسجام درون

نا و بالطبع آن بر انسجام گيري (تغيير) معدر جمله بر شكلها قيدتأثير جايگاه اين ـ 
 چيست؟

، اين كاركرد به آن توجه كرده استاي ديگر جز آنچه شارل توان از زاويهچگونه ميـ 
 ويژه را توضيح داد؟

  

  انسجام شرط گفتمان .5
- به نوعي نظريات سنتي زبان ،شودبه عنوان پايه مطرح مي» انسجام«اصلي كه در موضوع 

آخرين سطح » جمله«انداز نظريات پيشين، كشد. در چشمميشناسي در باب جمله را به چالش 
گيري آن ترين واحد زباني است كه بتوان قواعد ساختاري را كه به شكليا به عبارتي مبسوط

ترين واحد زباني فاقد معنا، . از تركيب چند واج به عنوان كوچككردشود مطالعه منجر مي
واژ گيرد. به همين ترتيب، چند تكشكل مياست ـ  ترين واحد معنادار زبانكه كوچك ـ واژتك

زنجيرة عناصر «به ايجاد يك كلمه و همنشيني چند كلمه در كنار هم به تشكيل آنچه 
اما فراتر ؛ دهندنهايت، چند زنجيره جمله را شكل ميدرانجامد. مي ،شودخوانده مي 18»همنشين

د جمله گر متن چيزي جز مجموعة چناما م؛ طور قطع متنهاز جمله چه چيزي وجود دارد؟ ب
شناسي با پاسخ مثبت زبان ،بودنشده توجه  به آن دة اخيراست؟ اين پرسش كه تا نيم س

 
18 sy ntagm e 
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ها، چه بر اين اصل تأكيد دارد كه يك سلسله از گزاره» انسجام«واقع، در. شدمواجه  معاصر
براي آنكه بتوان گفت با  . پس،شودنميمنجر  19شفاهي چه نوشتاري، الزاماً به كلام يا گفتمان

چند شرط بايد  ،گو (گفتمان شفاهي) يا يك متن (گفتمان نوشتاري) سروكار داريمويك گفت
توان از دو جنبه توضيح داد: نخست اما غفلت از وجود اين اصول را مي؛ رعايت شده باشد

صورت آنكه خلاف قواعد دستور زبان جمله يا آيين نگارش، عناصر دستور متن هميشه به 
. از طرف ديگر، همان نيستنديعني هميشه با نشانة عيني همراه ؛ صريح مشهود نيستند

جايگاه ثابتي نيستند و داراي نخست آنكه  ،شوندعناصري هم كه با نشانة زباني مشخص مي
  اي به جملة ديگر ندارند.دوم، ضرورتاً حضور منظم و متناوبي از جمله

كه  20متنيشد، دو نوع انسجام وجود دارد: انسجام درونبا توجه به آنچه تا اينجا گفته 
كه منوط به تحقق  21متنيشود و انسجام برونمعمولاً با يك نشانة زباني خاص برقرار مي

  را در نظر بگيريم: 2و  1زباني يا موقعيتي است. مثال سري عوامل برون
 چرا علي نيست؟« .)1

واقع، دركه  »براي خريد بيرون رفتش « اوره:(يا در زبان مح »او براي خريد بيرون رفتـ 
 .دهد)ي فاعلي را انجام مي»او«كار ضمير » ش«

 گربه نيست. « .)2

 ».پنجره باز استـ 

  در مثال نخست، ما يك ارتباط كلامي منسجم داريم. اين انسجام مديون حضور 
جملة نخست  كه مرجع آن در ـ در جملة دوم» او«همچون ضمير زباني نشانة اي از مجموعه

در جملة بعدي پاسخ داده شده » براي«كه با  ـ در همين جمله» چرا«يا كلمة پرسشي  ـ آمده
اما اين است؛  آنكه در مثال دوم، هيچ يك از اين شرايط فراهم نشدهبا وجود . است ـ است
. تفاوت در اين امر است كه خلاف مورد نخست كه با انسجام استگو نيز منسجم وگفت
-هانسجام ب ،در مورد دوم ،رو هستيمبهرو ـ هاي خاص خود را داردكه نشانه ـ نيمتدرون

شود. چيزي كه در اينجا اتفاق افتاده، حذف يك جملة واسطة نوعي تحليل و تفسير حاصل مي
كه به صورت ضمني براي طرفين است ) »گربه از پنجره فرار كرده است، چون ...«واسط (

ست كه در اينجا، بدون آنكه جملة نخست ظاهر ا ديگر آن همممكالمه مطرح است. نكتة 
شود . در اينجا گفته ميكندميپرسشي داشته باشد مخاطب به درستي آن را يك پرسش تلقي 

 
19 discours  
20 cohésion  
21 cohérence 
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چيزي وجود ندارد كه آن را  اين تبادل كلاميدرون ؛ زيرا است» بيروني«انسجام به اصطلاح 
  توجيه كند.

  

  اضافه در انسجام هاي همنشيننقش ويژة زنجيره. 6
تعاريف قبل به عنوان مقدمه كمك خواهند كرد تا يك مورد خاص را كه شارل بر آن تأكيد 

پاية آراي اين  را بر» هاي همنشين اضافهزنجيره«بررسي كنيم. در ابتدا، كاركرد  است، داشته
ارائة تا با كرد دهيم. پس از آن، تلاش خواهيم شناس در يك متن واقعي توضيح ميزبان
اگرچه آنچه شارل در نوشتة خود در مورد نقش اين مقولة دستوري  ،هايي نشان دهيمنمونه

رسد در اهميتي كه او براي نظر ميبهقطعي و مورد قبول است،  ،گويددر موضوع انسجام مي
نمايي شده است. متن مورد استفاده در اينجا قسمت شود، اندكي بزرگاين عناصر قائل مي

فرهنگ امروز، است كه در ماهنامة » نقدهايي دربارة فريب فرهنگ«اي با عنوان مقاله ابتدايي

  :به چاپ رسيده است 15 شمارة
مهدي اردبيلي كه اينجانب افتخار  نشرية فرهنگ امروز، يادداشتي از محمد 95در شمارة آذر 

آن به چند شاگردي ايشان را نيز داشتم، در باب فريب فرهنگ منتشر شد، پس از مطالعة 
  تواند بر ارتقاي آن بيفزايد.مطلب برخوردم كه احساس كردم نگارش اين نقد مي

ايشان  ،جايي مطرح شد كه اتفاقاً دغدغة اهالي فرهنگ است. در ابتداهب سؤالدر آغاز متن 
هاي اخير داشتند و از اين مبتدا چنين نتيجه گرفتند كه افزايش گرايي در سالقياسي با مدرك

اما ؛ مبتداي اين استدلال وارد است ،واقعدراي نافرجام به مثابة تحصيلات دارد. ه نتيجهمطالع
توان عكس آن را مشاهده مي وضوحيافته به چطور؟ اتفاقاً در كشورهاي توسعه حاصلهنتيجة 

كرد؛ يعني در كشورهايي مانند فرانسه كه آمار مطالعه بالاست و سطح تحصيلات عمومي 
 ،بنابراين. هاي مردم به مراتب بيشتر استان ندارد، فرهنگ عمومي و حساسيتشباهتي با اير

رسد. نظر ميبهاگر بخواهيم چنين ارتباطي را برقرار بدانيم، چنين برداشتي نيز منطقي 
گرايي براي فرد مواهبي همچون موقعيت بايد به اين موضوع دقت داشت كه مدرك ،همچنين

هاي شخصيتي را بع آن درآمد بيشتر و گاهي پوشش كاستياجتماعي، موقعيت شغلي و به ت
ترين سطح، پر كردن به همراه دارد؛ اما آيا فرد اهل مطالعه چيزي جز افزودن دانش يا در نازل

  نظر نرسد.بهاي منطقي كنم چنين مقايسهآورد ؟ فكر مياوقات فراغت به دست مي
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 ها به عنوان ضعف تلقي شد ...ذهنمشتي اطلاعات به  ،متن انتقال در قسمتي ديگر از
  .)12: 1395زاده، سلطان(

) قيد مكان است كه در ادامه فرهنگ امروزنشرية  95نخستين كلمات متن (در شمارة آذر 
كه با هم گذاشتن اين دو، چارچوب  طوريهديگر (يادداشتي از) تكميل شده است، ب يبا قيد

شارل، حضور يك زنجيرة همنشين اضافه بر نظر  شود. بنادقيق بحث نگارنده مشخص مي
در ابتداي يك متن فضايي را  ،به عنوان حرف اضافه) كه ما از آن با قيد مكان نام برديم» در(«

شود. به و بر حسب آن معنا مي است آيد در آن واقع شدهدهد كه آنچه در ادامه ميشكل مي
اين جمله را تحت تأثير قرار  اي در ابتداي يك جمله فقطعبارت ديگر، حضور چنين نشانه

صورت ضمني به ه بعدي نيز با يا بدون يك عامل دستوري ارجاعي، بهاي جملهبلكه  ؛دهدنمي
در » متن« 22(خط دوم) يا فراشمولِ» آن«كنند. در اينجا، اگرچه ضمير اين نشانه اشاره مي

يا » نشريه(«اضافه  ) با اشارة مستقيم به اين زنجيرة همنشينچهارم(خط » آغاز متن«عبارت 
 23مورد نظر به اين كادر مكاني اشاره دارد يهاجملهبه تعلق ») يادداشت«تر طور دقيقهب

و ... » در آغاز متن«، »در اين يادداشت«با » اند؟اين مسائل كجا مطرح شده«(يعني پرسش 
ابطة روجود دارند كه بدون داشتن علامتي خاص همچنان هايي جمله ،شود)پاسخ داده مي

اما آيا فرد «توان به كنند. از جملة اين موارد ميخود را با متني كه مورد بحث است، حفظ مي
ترين سطح، پر كردن اوقات فراغت به دست چيزي جز افزودن دانش يا در نازل مطالعهاهل 
ست كه حداقل فايدة افزايش ا شود آن. آنچه از اين جمله استنباط ميكرداشاره » آورد؟مي
بردن سطح  تواند داشته باشد، بالابه نظر آقاي اردبيلي مينظر از معايبي كه لعه، صرفمطا

اطلاعات و ايجاد نوعي مشغوليت براي فرد است. اين تعبير، از آنجا كه به نوعي در مقابل 
گيرد، در قالب همان مرجع از پيش (آقاي اردبيلي) قرار مي» فريب فرهنگ«موضع نويسندة 

  شود.و معنا مي است گرفته شده جايمشخص
با رسيدن به پاراگراف سوم كه تنها به نقل يك جمله از آن بسنده كرديم، با تغيير كوچكي 

در » نقدهايي دربارة فريب فرهنگ«طور كه ديديم، كليت مقالة شويم. هماندر مرجع مواجه مي
ور محتواي نوشتة آن به نحوي يادآهاي جملهو تمامي است » فريب فرهنگ«مورد مقالة 
متني چون كاربرد ضمير اي صريح از انسجام درونآنكه الزاماً نشانهيعني بي؛ نخست است

») متن«يا جايگزيني آن با يك مترادف (فراشمولِ ») يادداشت(«، تكرار خود مرجع »)در آن(«
 

22 hy peronyme 
23 نقش   داراي  مرجع را  ادآوري  عقب براي ي ازگشت به  anaphoriqueشارل اين ب ند.مي  دا  
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ه را گفته نياز باشد، خواننده تا جايي كه متن، كادر مكاني (مرجع) جديدي را اضافه نكند آنچ
اما نگارندة متن حاضر، در نقدي كه از متن پايه به ؛ سازدشود به همين نوشته مرتبط ميمي

ابتداي «ايم) به دو قسمت دهد، محتواي كلام را (البته تا جايي از متن كه ما آوردهدست مي
خواننده بر آنچه گفتيم،  كند. بدين ترتيب، بنابندي ميتقسيم» قسمت ديگري از متن«و » متن
شده در مطرحهاي ابتدايي متن پايه و موضوع پاراگراف دوم را در راستاي صحبتهاي جمله

در پاراگراف سوم، با » در قسمتي ديگر از متن«فهمد و با رسيدن به عبارت آن قسمت مي
دهد كه البته با تغيير مضموني نيز همراه است (در ادامة بحث كه البته تغيير مكاني كه رخ مي

روي اين  پيشهاي جمله) استات اجبار به مطالعه رر چكيدة ما غائب است، صحبت از مضد
طور ساده، اگر نخستين مرجع (ابتداي متن) را با دهد. بهعبارت را به يك مرجع ديگر پيوند مي

X  گيرند و به لحاظ موضوعي با آيند و در دامنة آن قرار ميرا كه پس از آن ميهايي جملهو
در قسمتي ديگر از («نشان دهيم، با رسيدن به مرجع دوم  … ,y1, y2بط هستند با آن مرت
  خواهيم داشت: … ,y’1, y’2ناميم مي ’Xكه آن را ») متن

  
، است توان گفت نشانة ابتدايي براي خواننده در همان ابتدا باقي نماندهنتيجه ميدرپس، 

-اي به جملة ديگر از ذهن ميرا از جمله متمايز ديگر، آننشانة كه او در غياب يك  طوريهب

نوشتة علي زمانيان برگرفته  آفتاب نيوزاي از گذراند. اين موارد را در مثال زير كه از مقاله
  كنيم:شده است در يك چارچوب جديد مرور مي

توان اين را از شمارگان كتاب مي .آزاري دارددلطالعه و نشر، شرايط ناگوار و در ايران، م
اي را سه هزار شمارگان، وضعيت نگران كننده ،نهايتدرهايي با هزار، دوهزار و كتاب. فهميد

كشد تا به ها طول ميسالشوند،  هايي كه با شمارگان اندك چاپ ميدهند. همين كتابنشان مي
  ).1389( شوند؟هاي فروش رفته، مطالعه ميكتابفروش برسند. از اين كه بگذريم، آيا 

گيرد، با خاصيت اي كه در ابتداي متن قرار مينشانه اساس نظرية شارل، بردر اينجا، 
بلكه به صورت  ،دهداي را كه در آن حضور دارد پوشش ميخود نه تنها جمله 24ارجاعي

شده مربوط شود: تمام موضوعات مطرحمتن نيز تكرار ميهاي جملهضمني در مورد ساير 
-ضيحي كه براي اين كاركرد قيدهاي مكان پيشنهاد ميبه ايران است. به بيان ديگر، اولين تو

 
24 référentiel  
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به  ،آينداي كه اين قيدها در آن حضور دارند ميكه در ادامة جملههايي جملهست كه ا آن ،شود
صورت بازگشت به مرجع پيشين، يادآور قيد مورد نظر هستند. اگر در ادامة اين متن، براي 

را داشته باشيم، » در فرانسه«نند فرانسه، عبارت اي با كشوري مامثال به منظور ارائة مقايسه
  ؛ با تغيير مرجع اول، موارد بعدي براي خواننده در مورد اين كشور معتبر خواهد بود

هاي است، اين زنجيره طور كه شارل نيز متوجه آن بودهاينجاست كه همانمسئله اما 
دهند تنها به قيدهاي پوشش ميهمنشين اضافه كه در ابتداي متن حضور دارند و كليت آن را 

- امتياز تعميمداراي شوند. به عبارت ديگر، تنها قيدهاي مكان نيستند كه مكان محدود نمي

هاي پيش آنكه مانند مثالاي ديگري وجود دارند كه بيهاي اضافه. گروههستنديافتگي 
عباراتي را چون دهند. شارل به خوبي همين كار را انجام مي ،خاصيت ارجاعي داشته باشند

...» دوم آنكه «، ...»نخست آنكه «هايي مانند يا حتي زنجيره» به لطف«، »جمهوررئيسبه نظر «
كه  )شوندكننده در متن استفاده مي دهنده و همپايهاين دو مورد اخير صرفاً به عنوان سامان(

گيرد. پس از مي نظر ها درهايي از اين گروهاند به عنوان نمونهدر ابتداي يك نوشته آمده
 25هاي همنشين اضافة مبتداست كه زنجيرها ديدگاه او، توضيح بهتر براي اين پديدة زباني آن

آيند ها را كه در ادامه مياي از گزاره(كه الزاماً ارجاعي نيست) رشته 26با كاركردي معنايي
چند تاريخچة ( شناسي و ادبياتزبانمتن زير كه از كتاب قطعة كند. مي 27گذاريشاخص

-تواند آنچه را كه شارل كاركرد معنايي ميمي ،است ترجمة كوروش صفوي آمده ،اصطلاح)

  .خواند بهتر نشان دهد
هاي توصيف ،ز. وندلر، از سويي با نظر رايل و كاول به مخالفت پرداخت كه معتقد بودند

تواند و بايد اصولاً ي ميشناسفلسفة زبان مبتني بر تعليمات تجربي نيست. به اعتقاد وي، زبان
شناسي و فلسفة ابزاري فلسفي باشد. او از سوي ديگر، به وجود تمايزي قطعي ميان زبان

هاي گيريتوانند نتيجههاي فلسفة زبان تنها تا حدي ميزبان قائل است. به نظر وي، توصيف
  .)116: 1386تجربي و عام از قواعد باشند (بورشه، 

كنند كه همان نقشي را بازي مي» از سوي ديگر«و » از سويي«در اين مثال، عبارات 
شناسي و فلسفه با يكديگر در مثال قبلي. اين امر كه زبان» در فرانسه«و » در ايران«عبارات 

شناسي است. اين جنبه كه با دو يك جنبه از نظر وندلر در باب ماهيت زبان ،ندادر ارتباط
اما ؛ گيردقرار مي») از سويي(« 28دهندهنخستين سامان جمله توضيح داده شده است، در دامنة

 
25 antéposé ول  ه: ا آمد  

26 كاركرد را  شارل  اين  sémantique خواند.مي   
27 indexage عدي است.   أثيرگذاري، از طريق ارجاع به خود، بر جملات ب وان يك واحد زباني براي ت ور از آن ت كه منظ  
28 organisationnel  
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كند و آن نيز شامل دو جمله جنبة دومي نيز وجود دارد كه به نحوي جنبة نخست را تعديل مي
نظر تر گذشت، صرفمشخص شده است. چنانكه كمي پيش» از سوي ديگر«است و با زنجيرة 
واني دارند، مهم مكاني است كه در جمله هاي مبتدا به لحاظ دستوري چه عناز اينكه زنجيره

پرداز اند. در اينجا، اگر خواننده به درستي متوجه تغيير جهتي كه نزد اين نظريهاشغال كرده
هاي زبان مبتني بر تعليمات تجربي است، اين شود (اگرچه توصيفآيد مي(وندلر) پيش مي

به لطف جاي  ،و عام از قواعد باشند)هاي تجربي گيريتوانند نتيجهها تنها تا حدي ميتوصيف
نظر در جاي ديگري از جملة  در متن است. فرض كنيم عبارت مورد» از سوي ديگر«خاص 

او به وجود تمايزي قطعي ميان «اي مانند مربوط آمده بود. با تغيير اين موقعيت در جمله
 ؛ زيراشدرگمي مي، خواننده دچار سرد»شناسي و فلسفة زبان، از سوي ديگر، قائل استزبان

به » قطعي«ديد كه صفت گويي ميپيش از رسيدن به زنجيرة دوم، متن را دچار نوعي تناقض
از سوي «زد. در اين شرايط، خواننده اين قسمت از جمله را تا پيش از رسيدن به آن دامن مي

كه  يهايجملهكرد. سلسلة انداز جنبة نخست نظرية منتقد تفسير ميدر همان چشم» ديگر
  را در نظر بگيريم:شود آورده مي

در اينجا، به ». برداما خوابش نمي؛ است خواند. پدر از رمق افتادهدر خانه، علي درس مي«
ها جملهمجموعة  ،ست كه علي و پدر هر دو در يك مكان هستندا دليل آنكه فرض بر آن

در خانه، علي «مقايسه كنيم: بعدي هاي جملهرا با ها جملهشود. اين نظر گرفته مي منسجم در
در مثال دوم، از آنجا كه  .»خواند. پدر از رمق افتاده است. بيرون بسيار سرد استدرس مي

بعد از خود را هاي جملهو  است اي كه در آن آمده محدود نشدهتنها به جمله» در خانه«قيد 
؛ شودخانه متصور ميكند، خواننده، به صورت طبيعي، نخست پدر را در فضاي نيز متأثر مي

، چيزي كه از كنداما با رسيدن به جملة آخر، او مجبور است تا اين فهم ابتدايي را اصلاح 
» علي«پس از » در خانه«كه قيد  كاهد. حال آنكه در صورتياعتبار نويسندة متن نزد او مي

حالت،  در اين ؛ زيراداشتاين مشكل وجود نمي») خواندعلي در خانه، درس مي(«آمد مي
مطرح بوده است، متن به » در خانه چه خبر است؟«پرسش طور ضمني هخلاف حالت قبل كه ب

توجه  29هاداد. پس، موضوع چيدمان سازهپاسخ مي» كنند ؟علي و پدر چه مي«كه پرسش اين 
  طلبد:خود را ميخاص 

 
29 com posante, unité de lan gue 
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  وليد هاي متفاوتي را از يك ساخت واحد، تشود گويشوران زبان تواليگاهي ديده مي
بخواهي و هاي يك ساخت زباني مسلماً به صورت دلهاي متفاوت از سازهكنند. چيدمانمي

ها دهندة هر سازه و تعداد سازهگيرند و با اينكه واحدهاي واژگاني تشكيلتصادفي شكل نمي
دهند (علائي و همكاران، دست ميبهبردشناختي متفاوتي ركاملاً يكسان هستند، معاني كا

1397 :36(.  

  

  انسجاممسئلة ها در جمله و چينش سازه. 7
هاي همنشين زنجيره» بودن مبتدا«دهند كه تكيه بر شرط دو مثال قبل به خوبي نشان مي

شناس تا ، نزد شارل موجه است. با اين حال، اگرچه زبانهاجملهسازي اضافه براي همگون
عناصر همنشين اضافة مبتدا را از يك كاركرد كند، مياينجا با اصلاحي كه بر نظر اول وارد 

و به اين ترتيب نقش خاصي را كه اين عناصر برد ميمكاني فراتر ـ  كاركرد صرف ارجاعي
ها در جمله يا گفتمان (در ابتداي جملة نخست در برقراري انسجام دارند به جايگاه خاص آن

اندازي كه چشم ؛ زيراي دارددهد، باز به نظر ما اين توضيح نيز نياز به بازبينمتن) نسبت مي
  است.شود هنوز آنچنان كه بايد بسط نيافتهدر آن مطرح ميمسئله 

نقدهايي دربارة «پيش از ورود به رويكرد انتقادي خود به اين نظريه، نكتة ديگري در مثال 
وجود دارد كه از آنجا كه با موضوع چينش عناصر جمله و كاركردي كه اين » فريب فرهنگ
طور به. در اين قسمت، است مهمبراي بحث ما  ،تواند داشته باشد مرتبط استچينش مي

مشخص، به اين موضوع خواهيم پرداخت كه ترتيب عناصر سازندة مرجع مكاني حاضر در 
چه ») مهدي اردبيلي ، يادداشتي از محمدفرهنگ امروزنشرية  95در شمارة آذر («ابتداي متن 

  را در نظر بگيريم: ايمادامه آورده ي كه درتدا دو مثالپيامدهاي معنايي خواهد داشت. اب
  ...»در اين مدرسه كلاسي هست كه «ـ 
  ...»كلاسي در اين مدرسه هست كه «ـ 

، مورد تأكيد بيشتري قرار دارد. بنابراين، در است در هر دو جمله آنچه در ابتدا آمده
ده بر عنصر ديگر ارجحيت است كه براي گوين» كلاس«و در جملة دوم » مدرسه«جملة نخست 

 روشنطور صحيح تعبير شود. در صورت درك صحيح، بهبايد » ارجحيت«اما اين ؛ دارد
ها است كه به لحاظ شرايط خاصي كه دارد و در مثال» كلاس«خواهد بود كه در هر دو جمله، 
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كه در دهد. تفاوت در اينجاست محور كلام را شكل مي ،ايمنظر كردهاز ارائة دليل آن صرف
يعني اگر در اين جمله، است؛  جملة نخست اهميت كلاس تا حدي به مدرسه نيز انتقال يافته

- به دليل يكي از اجزاي سازنده ،كشد و اهميت داردبار هيجاني كلام را به دوش مي» مدرسه«

. است» هايشيكي از كلاس«ها و تجهيزات، ...)، يعني كلاساش (از قبيل مسئولان، معلمان، 
، از همان ابتدا نه است دوم، كلاس با جايگاهي كه در جمله اشغال كردهجملة آنكه در  حال

بلكه در نقش عنصري كه حامل اشتياق گوينده نيز است  ،تنها به عنوان موضوع صريح كلام
موضوع » كلاس« ،توان گفت در هر دو جملهطور خلاصه ميبه ،شود. بنابراينمطرح مي

اهميت داده شده » كلاس«و در جملة دوم به خود » مدرسه«به در جملة اول . صحبت است
  است.

 95شمارة آذر («ها جايي سازهبهبا توجه به اين توضيحات، در متن مورد نظر نيز جا
مهدي اردبيلي در  يادداشتي از محمد(«با هم ») مهدي اردبيلي يادداشت محمد»/ «نشريه

با جايي معنا منجر خواهد شد. بدين ترتيب، بهبه جا») فرهنگ امروزنشرية  95شمارة آذر 
جايي مفروض باز هم اين يادداشت آقاي اردبيلي آنكه در متن اصلي، يعني پيش از جابهوجود 

گونه در بالا نيز در ادامه قطعاً از كلاس است كه در ادامه از آن صحبت خواهد شد (همان
به صورت مقطعي، يعني » امروز فرهنگنشرية  95شمارة آذر «صحبت خواهد شد)، در اينجا 

اي كه در آن آمده است، به عنوان چارچوبي كه يادداشت چيزي جز يكي از در محدودة جمله
دهد. شايد بتوان اين هاي آن نيست، توجه بيشتر مخاطب را به خود اختصاص ميقسمت

مانند يادداشتي  »نقدهايي دربارة فريب فرهنگ«از آنجا كه مقالة  .كردگونه توجيه تأكيد را اين
خود نيز در همين نشريه به چاپ رسيده است  ،شودكه در اين مقاله موضوع اين نقد واقع مي

)، نويسنده درصدد است تا از طرفي خود را از خوانندگان وفادار نشريه 95(شمارة دي 
يش بوكمها نيز كه آن مورد خطاب قراردهداز طرف ديگر، بيشتر خوانندگاني را كند. معرفي 

نهايت، انتقال درو شايد د نكنمينتيجه محتواي آن را تعقيب دركنند و اين نشريه را مطالعه مي
سعة صدر كافي براي چاپ نظري مخالف با آنچه خود داراي ضمني اين مفهوم كه نشريه 

يادداشتي از («كه در صورت استفاده از عبارت جايگزين  در حالي، است ،قبلاً به چاپ رسانده
خواهند  رنگكممسئله اين سه ») فرهنگ امروزنشرية  95مهدي اردبيلي در شمارة آذر محمد
  و در حاشيه قرار خواهند گرفت. شد
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  دامنة تأثير: مرجعيت زبان يا فحوا؟. 8
- اي به رويكرد انتقادي به مباحث پيشين، مثال بعدي را كه مانند برخي از مثالبه عنوان مقدمه

  نظر بگيريم: ايم دران تعريف كردهخودم ،هاي ديگر اين نوشته
هاي كتابحساباست.  علي سخت مريض است. پدر به نقطة نامعلومي خيره شده«

در اينجا، با رسيدن به جملة سوم، متن دچار نوعي اختلال معنايي  .»خواندامروزش با هم نمي
خواننده شود ميسبب اما دليل اين گسستگي كه ؛ شودمي ،كه ناشي از نقص انسجام است

ست كه همانند تمام ا آيا جز اين. برداشت ابتدايي خود از وضعيت پدر را اصلاح كند چيست
اي كه در يكي از اجزاي جملة نخست نه تنها جمله ،است آنچه شارل در مقالة خود مطرح كرده

ودن ب بيمار« ؟كندمي به شرايط، چند جمله پس از خود را نيز متأثر بلكه، بنا ؛آن قرار دارد
به عنوان گزاره و خبر جديدي كه در مورد او  ،است گرفته اي كه در آن قراردر جمله» علي

بعدي نيز، به صورت طبيعي، بايد نقش هاي جملهاست و براي  رفته كاربهشود مطرح مي
سبب افتد و دهنده را بازي كند، چيزي كه در اينجا اتفاق نمينوعي هستة معنايي انسجام

-آيد ناشي از اين امر است كه پوشهاي كه در خوانش پيش مي. وقفهشودميجام تضعيف انس

شود و خيلي زود بسته مي ،اي كه خواننده براي بيمار بودن علي در ذهن خود باز كرده بود
دهد. پس از آنجا كه اصل جاي خود را به پوشة جديدي كه به پدر اختصاص يافته است مي

شناس چرا زبان ،را از خود پرسيدپرسش توان اين مي ،كنددق ميشارل براي اين مثال نيز ص
  است.كرده كاربرد اين اصل را به عناصر خاصي محدود 

هاي پسين به يك مرجع كنيم، اگر نظرية شارل مبني بر بازگشت گزارهچنانكه ملاحظه مي
وري مبتداي پيشين صحيح است، هيچ دليلي وجود ندارد كه اين مرجع يك مقولة دست

باشد كه الزاماً با يك » به لطف«مشخص مانند قيدهاي مكان يا آلات بيان دليل با عبارتي چون 
: تا زماني كردتوان اين نظريه را به اين صورت اصلاح نشانة دستوري همراه هستند. پس مي

 موضوعي يك متن (روايي، استدلالي،...) يا يك برش از يك متن تغييرـ  انداز معناييكه چشم
به گردند. مي كند برچيزي كه اين گزاره بيان مي هاي پسين به يك گزارة ابتدايي وگزاره ،نكند

ست كه شارل از يك عنصر كه ضامن انسجام ا آنكرد توان مطرح ايرادي كه ميعبارت ديگر، 
در ، با وجود آنكه نظر با استناد به اينكه عنصر مورد ،كند، سپسمتني است شروع ميدرون
ترتيب به برقراري و بديناست بعدي غائب است همچنان به صورت ضمني مطرح هاي هجمل
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تر و توان پاسخ ساده. حال آنكه ميكندميآن را برجسته  ،شودميمنجر متني انسجام برون
بر توضيح دوم، بهتر است اصلاً بحث  تري براي اين موضوع ارائه كرد. بنادر عين حال دقيق

انداز انسجام بيروني و از همان ابتدا موضوع را در چشم نكرده طرحانسجام دروني را م
-در خانه، علي درس مي«تر، صورت، از ديدگاه شارل، در چند مثال قبل بررسي كنيم. در اين

شدن  ناشي از خنثي ،عدم انسجام ،»خواند. پدر از رمق افتاده است. بيرون بسيار سرد است
كه در  »)بيرون(« قيد مكان دوماز سوي  »)در خانه(« نخست تأثير مورد انتظار از قيد مكان

 تر خواهد بود كه بگوييم: قيد مكان موردبود. حال آنكه درستگيرد ميتضاد با آن قرار مي
شارل، جملة  30شناسينظر بيش از آنكه موقعيت فيزيكي پدر را مشخص كند (يا در اصطلاح

و كند ميمتني، عمل يعني سطح انسجام برون ،گذاري كند)، در يك سطح ديگردوم را شاخص
شود خواننده دربارة علت وضعيت نامساعد پدر در مقابل وضعيت عادي فرزند ميسبب 
دهد و به فرضيات او خاتمه ميآني جملة سوم  ؛ زيراپايدنميزني كند، امري كه ديري گمانه

- گيري ميس به عنوان نتيجهپ كند.در واقع، اين پايان ناگهاني است كه خوانش را مختل مي

علي «در » علي سخت مريض است«در مثال فوق و » در خانه«توان گفت تفاوتي بين نقش 
هاي امروزش با هم كتابحساباست.  سخت مريض است. پدر به نقطة نامعلومي خيره شده

  در نقض انسجام وجود ندارد.» خواندنمي
  

  . انسجام بر پاية موقعيت1 -  8

تا كنيم ميكند نقل هايي را كه شارل در توجيه نظر خود ارائه مييكي از مثال در اين قسمت،
يك كردن  محدوديت است با وارددچار توان توضيح او را كه به نوعي ببينيم چگونه مي

بر اين مفهوم، موضوع انسجام ماهيتي كاملاً  . بناكنيمبازبيني  31»اعتبار«مفهوم جديد به نام 
است. براي توليد  32»موقعيت«يعني  ،در ارتباط تنگاتنگ با يك مفهوم ديگراستدلالي دارد كه 

هاي تعبير منسجم، نويسنده (يا گوينده) تا حدي كه لازم بداند نشانههاي جملهاي از سلسله
كه احساس كند نيازي به  دهد و هنگاميدرست را در اختيار خواننده (يا شنونده) قرار مي

كنندة پيام نيز دهد. به همين ترتيب، در نزد دريافتديگر ادامه نمي ،هاي تكميلي نيستنشانه
شوند كه موقعيت لازم براي يك تفسير منسجم شكل گيرد. به ها طوري معنا مياين نشانه

 
30 term inologie  
31 pertinence 
32 contexte  
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– توان گفت در نظرية اعتبار، موقعيت چيزي نيست كه به صورت از پيشعبارت ديگر، مي

بلكه خواننده در طول عمل خوانش، خود  ؛ته باشدداششده نزد دو طرف ارتباط وجود تعريف
هايي را كه با دادة كنوني همخواني ندارد حذف سازد. او از ميان فرضيات محتمل آنآن را مي

كه  33»معتبر«انداز معنايي هاي معتبر قبلي) در يك چشمتا اين دادة جديد (در كنار داده كندمي
 ـقاچاق «ال مورد نظر شارل قسمتي از معرفي فيلم خوانديم معنا شود. مث» موقعيت«ما آن را 

  ايم:آوردهادامه است كه ترجمة آن را در » خون خشخاش
كورت پسرش يوهانس را از او  .)1رود (گ در آلمان، همه چيز براي هلن بدتر از قبل پيش مي

 در .)3كند (گ شود كه كارولين هنوز هروئين مصرف ميژاك متوجه مي .)2گيرد (گ مي
اما او به قضات  ؛)4(گ  كند تا يك قاچاقچي بزرگ بازداشت شودپاكستان، رقيه تلاش مي

  .)Charolles, 2011: 162) (5دهد (گ رشوه مي

شود، با نشانة دارد كه اتفاقي كه با گزارة دوم بيان ميدر تحليل خود اعلام ميشارل 
در گزارة پنجم به » او«ترتيب، دهد. به همين نتيجه در آلمان روي ميدربراي هلن و » ش«

نتيجه شكي نيست كه مكان اتفاقي كه در اين درگردد و مي قاچاقچي در گزارة چهارم بر
اينكه در گزارة سوم خلاف دو با وجود اما ؛ شود، پاكستان استگزاره از آن صحبت مي

يعني با اينكه  ؛مورد قبل، هيچ چيزي وجود ندارد كه آن را به دو جملة قبل از خود مرتبط كند
متني است، خواننده دوباره آلمان را به عنوان محل اين رويداد جمله فاقد علامت انسجام درون

بلكه جملة بعدي (با  است؛ اي را كه در آن آمدهنه تنها جمله» آلمان«گيرد. پس، لفظ نظر مي در
  كند.گذاري ميواسطه) شاخصواسطه) و جملة بعد از آن را نيز (بي

را بدون توسل به مسئله توان باره ارائه كرد ؟ آيا نمي توان توضيح ديگري در اينيآيا م
استفاده » موقعيت«تر تر نيست تا از مفهوم كلي؟ آيا درستكرديك واحد زباني مشخص حل 

دارد، بيان مي» اعتبار«طور كه نظرية پاسخ مثبت داد و همانها پرسشتوان به اين كنيم؟ مي
كند تا موقعيتي را متصور شود كه در آن ن به جملة سوم، خواننده سعي ميبا رسيد گفت

در ميان اتفاقات  ،شوداين جمله بيان مياز سوي حضور جملة سوم در اين متن و اتفاقي كه 
ديگر توجيه شود. در اين تفسير، بيش از آنكه آلمان به عنوان مكان وقوع اتفاقات مهم باشد 

ني هلن را بودن موقعيت كنويك به نوعي وخيم اين اتفاقات كه هر(نظرية شارل)، همانندي 
  .كنددهد اهميت پيدا مينشان مي

 
33 pertinent  
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در تفسير شارل، سه جملة اول به لطف يك كادر مكاني مشترك و دو جملة ديگر نيز با 
اما اين تفسير، از توضيح اينكه چگونه آنچه ؛ شونديك كادر مكاني جداگانه با هم مرتبط مي

توان ناتوان است. به عبارت ديگر، مي ،دهد با اتفاقات آلمان ارتباط داردكستان رخ ميدر پا
ها را انداز نتوانيم تمام آنها در دو چشمكردن گزاره جاي جمع چرا به :را پرسيدپرسش اين 

شود نويسنده متن خود را مجاز ؟ يا چه چيزي موجب ميدهيم در يك بافت معنايي واحد جاي
 زمان از دو شخصيت طور ناگهاني چارچوب مكاني را تغيير دهد و به طور همتا بهبداند 

 تمام اين ابهامات با در ؟متفاوت هلن و رقيه و دو كشور دور آلمان و پاكستان صحبت كند
-كننده ميمخدر است پاسخي قانع دگرفتن موقعيت بيروني متن كه موضوع قاچاق و موا نظر

متن را به هم پيوند هاي جملهتواند تمام متني عاملي است كه ميم برونيابند. بنابراين، انسجا
  دهد و براي موارد مشابه نيز راهگشا باشد.

آن  نويسندگان ،است كه البتهو همكارانش انتخاب شده 34متن بعدي از مقالة كيناننمونة 
چگونه مطلبي كه اند. اين مثال نشان خواهد داد را به هدف ديگري در كار خود استفاده كرده

آنكه الزاماً نشانة خاص زباني داشته باشد (نفي نظر شارل) مطالبي را بي ،است در اول آمده
كه اين  طوريه، باست شوند در دامنة خود جاي دادهكه در ادامه به نوعي به آن مرتبط مي

ينجا بايد به اي كه در ادهند. نكتهمطالب با موضوع بحث، يك موقعيت كلامي واحد را شكل مي
هاي شارل قابل مقايسه باشد تا بتوان شود با مثالست كه مثالي كه ارائه ميا آن دقت كرد آن

ايم تا در متن انتخابي رو، توجه كرده پاية اين همساني نظر او را به بحث گذاشت. از اين بر
نشانة هر يعني ؛ متني باشندباشد كه فاقد نشانة انسجام درونوجود داشتههايي جمله

طور صريح به جملة نخست اشاره دستوري (ضمير، حرف ربط، ..) يا لفظ و مفهومي كه به
  هاي خود بر آن تأكيد داشته است.باشد، اصلي كه شارل در مثالداشته

ناگهان، ژان مشتي حوالة ژرژ كرد كه او را ناك اوت به  .)1شده بود (گ زا موقعيت خيلي تنش
من خودم را به تلفن رساندم و  .)3كشيدن كرد (گ  ماري شروع به فرياد .)2زمين انداخت (گ 

 ).Keenan, 1984: 120) (5دوان رفت دكتر پيدا كند (گ كتي دوان .)4به پليس زنگ زدم (گ 

در «شدة شارل (مثال اين مورد كاملاً شبيه مورد ارائه ،شودطور كه مشاهده ميهمان
شناس، يعني نظر اين زبان ه در اينجا، به جاي نشانة مورداست، با اين تفاوت ك...») آلمان 

- شده، با يك جمله كه در حالت كلي هر چيزي مياي با كاركردي شناختهگروه حرف اضافه

 
34 J. M. Keenan 
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هايي كه نبايد اين امر را ناديده گرفت كه پيدا كردن نمونه ،تواند باشد سروكار داريم. البته
هايي شانس بيشتري براي وقوع چنين گفتمان را؛ زيتر استمؤيد نظر شارل باشند راحت

هاي اما حتي همين يك مورد كه در آنجا گزاره؛ ايم دارندنسبت به موردي كه ما ارائه كرده
بودن » زاتنش«نوعي سوم و چهارم و پنجم (و يا حتي دوم) يادآور جملة نخست هستند و به

. اين امر ترديد شودباره شارل در ايننظر دقتدر شود تا ميسبب  ،دهندموقعيت را نشان مي
هاي سوم به بعد را تغيير داد (براي مثال، اول، نظر، ترتيب گزاره توان در متن موردكه مي

آنكه متن منسجم است، با وجود ست كه ا دهندة آنپنجم، سپس چهارم و در آخر سوم) نشان
هيچ  ؛ زيراشوندنظر گرفته ل درتوانند نسبت به هم مستقمي هاي سوم به بعدهر يك از گزاره

وجود ندارد. پس تنها نقطة اشتراك  ،ها نشان دهداي كه وجود نوعي ارتباط را ميان آننشانه
ها بازگشت آن ،دهدها را به عنوان اجزاي يك متن واحد به هم پيوند ميو چيزي كه اين گزاره

  .است اول و دومهاي جملهتر مجموع طور دقيقبه جملة اول، يا به
  

  . تأثير شناخت خواننده از موضوع بر تحقق انسجام2 -  8

دانيم بر اين امر تأكيد كنيم كه واقعيتي كه شارل به آن به عنوان نكتة آخر اين بحث، لازم مي
نخواهد شد تا گفتماني كه با اين سبب ست كه صرف وجود يك مرجع مبتدا ا كند آنتوجه نمي

آنكه اين مرجع قادر است در غياب با وجود م معنايي باشد. انسجاداراي شود مرجع آغاز مي
ت يا پيامد و ... را ميان لتوانستند روابطي همچون تضاد، شباهت، عهاي ملموس كه مينشانه

اما ؛ كند انداز واحد جمعبعدي را در يك چشمهاي جملهكنند، همة  مختلف برقرارهاي ملهج
نظر  شده در گفتمان موردهم خواننده از مسائل مطرحتحقق اين وحدت و يكپارچگي منوط به ف

توانند حول يك هستة معنايي پيوند بخورند و هاي سازندة متن مياست. در صورتي گزاره
داشته گونه نقش خود را در تحقق معنا ايفا كنند كه خواننده شناخت نسبي از موضوع اين

با يكديگر وجود دارد ها جملهي اين تا روابطي را كه ميان محتواكند يا حداقل تلاش باشد 
ايم، آورده چند اصطلاح)تاريخچة شناسي و ادبيات (زبان. متن زير را كه از كتاب كندكشف 

  نظر بگيريم: در
تمايزات  ، مطالعة علمي زبان اين پديده را در حكم نظامي از(Humboldt)به اعتقاد هومبلت 
جود و مبتني بر قواعد (دستور)ي است كه در گيرد كه ايستا، از پيش مومعنايي در نظر مي
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عمل دائماً «) و زبان در مفهوم فلسفي خود، 1گويان آن زبان مشترك است (گ ذهن سخن
زبان در  .)2(گ » شوندة ذهن است، تا آواهاي توليدي را قادر به بيان افكار سازد تكرار

بلكه  ؛] نيستergon[محصولي توليدشده «واقعيت خود، اجراي سخن است و به همين دليل 
اي گونهكه افكار را از اجزاي معنايي و آوايي موجود، به آن» ] استenergeiaنيرويي خلاق [

سخن هر فرد  .)3آورد (گ اند، پديد ميآمده كه در زبان يك قوم به لحاظ تاريخي به سنت در
است و در » رونييافتة دارگانيسم نظام«بر بنياد زباني از پيش موجود قرار دارد كه نوعي 

در هر «از آنجا كه زبان  .)4فراروي سخن واقعي قرار دارد (گ » كنندهقدرتي تعيين«حكم 
هر سخن  .)5نيز مطرح است (گ » نوعي حاكميت انسان بر آن«يابد، تحقق مي» سخن گفتن

 )6اي است (گ بالقوة هر سخن تازهنماياند و زبان شكل گفتني زبان را در كليت خود مي
  .)59: همانرشه، (بو

هاي سوم تا آخر كه از طرفي بدون هيچ حرف ربطي پشت سر هم قرار در اينجا، گزاره
زبان و دومي، مسئلة به منظور تبيين يا تقويت دو گزارة نخست (اولي، نگاه علمي به  ،اندگرفته

يشين دهيم بدون آگاهي پست كه نشانا اند. هدف از ارائة اين مثال، آننگاه فلسفي) آمده
شوند، او از پيوند تر ميهاي حاضر كاملبا داده ،خواننده از موضوع مورد بحث كه البته

ها داند تمام اين صحبتآنكه ميبا وجود  ،است ، ناتوانهاي بعدي با آنچه در قبل آمدهگزاره
به اعتقاد («اي مبتدا به عبارت ديگر، صرف حضور گروه اضافه 35متعلق به هموبلت است.

اين ارتباط را بايد مينهايت، اين خواننده است كه در، دليلي بر انسجام متن نيست و »)تهمبول
). در مورد كندسازي ايجاد كند (يا اگر تسلط كمتري بر موضوع دارد، دربارة آن فرضيه

، در اينجا فهمدميو تا آنجا كه او  عنوان خوانندة متن)(به شخص نويسندة مقالة حاضر
شود و بيشتر از ديدگاه دوم نگاه علمي و فلسفي به پديدة زبان تفاوت قائل ميهمبولت بين دو 

؛ شماردداند، نگاه فلسفي آن را خلاق ميكه نگاه اول زبان را ايستا مي در حالي، كنددفاع مي
زاييدة شده و قراردادي باشد با سخن كه تعيينهاي از پيشزبان بيشتر از آنكه صورت زيرا

رتباط دارد. بر پاية چنين برداشتي از متن، ما گزارة سوم را به ديدگاه فلسفي، ا ،انديشه است
هاي پنجم و ششم را مجدداً به ديدگاه فلسفي ارجاع گزارة چهارم را به ديدگاه علمي و گزاره

شده باشد طي خوانش تعريفدهيم. بنابراين، ساختارمندي متن بيش از آنكه امري از پيشمي
شده در كه اگرچه يك خوانندة مبتدي كه دانش او از موضوع مطرح طوريهشود، بمحقق مي

 
35 اچاق  نندة مثال فيلم ق ور كه خوا ي- همانط هخون خشخاش م ان روي داد در آلم وم  گزارة س اق  اتف كه  است.فهمد   
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شده ذكرفهمد كه موارد قطعاً ميدر حاليكه  ناچيز يا نزديك به صفر است،پرسش متن مورد 
  چيز زيادي از خوانش متن عايدش نخواهد شد. ،)گردد (نظرية شارلبه همبولت بر مي

  

 نتيجه. 9

هايي كه در اين باره به خصوص در خارج از نيست و پژوهش انسجام موضوع جديديمسئلة 
-كه با يك متن خاص كه به لحاظ نوع اما هنگامي؛ اندقابل توجه است، كشور صورت گرفته

هر بار مسئله رو هستيم، اين هشناسي، سبك، موضوع و ... شرايط خاص خود را دارد روب
حال هاي متفاوت و در عينتواند جنبهي ميهر متن به تنهاي ؛ زيراشودبراي پژوهشگر تازه مي

ها كه مورد توجه طور كه ديديم، يكي از اين جنبهجذابي از آن را به ما عرضه كند. همان
را هايي جملهمبتداست كه قادر هستند اضافة مورد عناصر همنشين  ،استشارل قرار گرفته
اين مقولة دستوري  است شدهب سب. شايد چيزي كه كنندگذاري شاخص ،آيندكه در ادامه مي

شناس را به خود جلب كند، نخست سهولت تشخيص اين عناصر در متن باشد كه توجه زبان
كه اين ابزارهاي مهمي و ...) و دوم، بسامد » از«، »به«، »در(«همراه هستند نشانة با يك 

هاي اين استيطور كه گذشت، براي رفع برخي از كاما همان؛ انسجام در متون گوناگون دارند
متني خارج و از يك زاوية ديگر، يعني انداز انسجام درونرا از چشممسئله توان نظريه، مي

نخست، شود كه ببينيم متني به آن نگاه كرد. اهميت اين نكته زماني آشكار ميانداز برونچشم
تنها بر  ،دومشود و ها محدود نميدهد به آنكاركردي كه شارل به اين عناصر اختصاص مي

مسئله عوامل ديگري نيز در اين  ؛ زيرابودن متن دادتوان رأي به منسجمپاية اين كاركرد نمي
دخيل هستند. يكي از عوامل بسيار مهم كه در انتهاي بحث بر آن تأكيد شد، شناختي است كه 

نظر دارد. به عبارت  خواننده نخست از جهان پيرامون خود و سپس از موضوع متن مورد
اما خواننده نيز نقش فعالي در ؛ ر، اگرچه مسئوليت انسجام در درجة اول با نگارنده استديگ

و بدين ترتيب، متن » كندمعنا مي«طور خلاصه، خواننده متن را . بهكندميتحقق آن ايفا 
اي ديگر نيز تعريف كرد كه توان انسجام را به گونهاز طرف ديگر، مي». شودمنسجم مي«

هاي آتي مورد استقبال واقع شود. تاكنون رويكرد غالب به موضوع ر پژوهششايد بتواند د
است. براي نمونه، در همين نوشته ديديم كه پاية تمام  رونده بودهانسجام، رويكردي پس

بعد به نحوي تكرار هاي جملهقبل براي يافتن چيزي كه در هاي جملهها بازگشت به استدلال
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بار انسجام را به عنوان ضامن پيشرفت متن معرفي كرد، وان، اينتاما آيا نمي؛ شود استمي
رونده را در نظر گرفت كه در آن، معيار ارزيابي چيزي باشد كه كه رويكردي پيش طوريهب

  است؟ پيشين ارائه كردههاي جملههر جمله بيش از جمله يا 
  

 هانوشتپي .10

1. cohérence 

2. J. S. Petöfi (1931-2013) 

3. Studies in text grammar 

4.  T. A. van Dijk (1943)شناسي متن و تحليل گفتمان شناس هلندي كه در زمينة زبان: زبان
 فعاليت دارد.

5. Michel Charolles: شناسي در دانشگاه پاريساستاد زبان.  
6. "Cohérence et cohésion du discours"  

7. Syntagmes prépositionnels 

8. O. Bonami 

9. "Adverb Classification" 
10. P. Crompton 

11. "The effect of position on the discourse scope of adverbials" 
12. connaissances encyclopédiques 
13. "Framing Adverbials and their Role in Discourse Cohesion" 
14. analyse du discours 

15. W. Kintsch 
16. J. M. Adam 

17. Eléments de la linguistique textuelle 
18. syntagme 
19. discours 

20. cohésion 

21. cohérence 

22. hyperonyme 

  داند.مي anaphoriqueشارل اين بازگشت به عقب براي يادآوري مرجع را داراي نقش  .23
24. référentiel  

٢٥. antéposéآمده: اول 

  خواند.مي sémantiqueشارل اين كاركرد را  .26
27. indexage  كه منظور از آن توان يك واحد زباني براي تأثيرگذاري از طريق ارجاع به خود بر

  بعدي است.هاي جمله
28. organisationnel 
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29. composante, unité de langue 

30. terminologie 

31. pertinence 

32. contexte 
33. pertinent 

34. J. M. Keenan 

فهمد كه اتفاق گزارة سوم در آلمان خون خشخاش ميـ  طور كه خوانندة مثال فيلم قاچاقهمان .35
  است. روي داده

 

  منابع. 11
 .(تاريخچة چند اصطلاح) شناسي و ادبياتزبان). 1386( و همكاران بورشه، تيلمن •

  . تهران: هرمس.2چ كوروش صفوي. ترجمة 
 /https://aftabnews.ir .1397مهرماه  15. آفتاب نيوز». مطالعهايران، جامعة بي. «زمانيان، علي •

fa/news/99222/.  
. 15. ش 3س . فرهنگ امروز». رة فريب فرهنگنقدهايي دربا). «1395زاده، امير (سلطان •

  .12ص 
ها در زبان فارسي متأثر از وزن چيدمان سازه). «1397( همكارانعلائي، مجيد و  •

  .65ـ  35صص . 5ش . 9. د جستارهاي زباني». محوردستوري : تبييني پردازش
زبان و ». نقش عوامل ربط غيرزماني در انسجام متن). «1391( همكارانفلاح، غلامعلي و  •

  .152ـ  129صص . 73. ش 20. س ادبيات فارسي
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As with literature where literarity appreciation entails a literary text, 

textuality is a prerequisite for materializing texts. In fact, in order for 

textuality to be actualized, we need to have "coherence" ensured that has 

been studied by many scholars including Michel Charolles in discourse 

analysis. A device for establishing this quality as addressed by Charolles is 

"prepositional syntagms". Even though he duly emphasized the particular 

function of these devices within coherence, it seems, however, that the 

perspective in which he envisions the issue can be open to criticism. The 

present paper seeks to offer an alternative to a formal-syntactic view 

suggesting that coherence can be characterized in semantic terms in which 

the reader assumes a more active role. Drawbacks to the former perspective 

are adequately highlighted and more comprehensive view is offered to 

compensate for the inadequacies of the linguist's idea. The question which 

arises here is the relation between textual structuralization using 

prepositional syntagms and continuity of meaning: whether prepositional 

syntagms have causative role, that is to say continuity of meaning is due to 

their presence, or vice-versa, prepositional syntagms are the effect of this 

continuity. According to this second hypothesis, continuity of meaning 

results in coherence which creates a specific structuralization and 

prepositional syntagms are just some elements of this structure. Therefore, if 

we can find a coherent text or passage which has discoursal conditions of the 

texts where Charolles studies prepositional syntagms while these elements 

are absent there, Charolles's theory faces a counterexample. In this way, the 

role of these elements in issue of coherence will be modified. Thus we 
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believe that criticizing Charolles's theory is sufficient to prove the novelty of 

this research. As a result, we propose to deal with the issue considering 

coherence rather than cohesion. Since not only the functions which Charolles 

attributes to prepositional syntagms are not limited to them, but also these 

functions cannot, in themselves, guarantee the coherence of the text, because 

other features such as readers' topic familiarity should be considered as well. 

To these aims, at the first stage, the particular function of "prepositional 

syntagms" which Charolles calls "framing adverbials" is clarified through his 

theory. Subsequently, the paper focuses on deemphasizing the exclusive 

dominance of such elements through resorting to contextualized aspects of 

coherence.    

  

Key-words : Charolles, Coherence, Prepositional syntagms, Text, Meaning, 

Relevance   
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